
-بارزه اول - معماری تحت شمول فرهنگ رسانه ای
رســانه همه جنبه های زندگی ما را دربرگرفته است، تقریبا محال است 
در خیابان راه بروید یا در آسانســوری شــلوغ بایســتید و آدم هایی را نبینید 
کــه بی توجه به اطراف با تلفن های همراهشــان صحبت می کنند. مردم از 
خانه هایشــان بیرون می زنند و در ثانیه ای گوشــی های بلکبری شان را چک 
می کنند،  آی فون دسترســی آســان به  ایمیل ها، تلفن، موســیقی و اخبار را 

فراهم آورده است، گویی به کامپیوتر متصل هستیم. 
هرچه پیــش می رویم مردم کمتروکمتر می تواننــد بدون اتکا به جهان 
مجازی در فضای واقعی زندگی کنند. این وضعیت موجب می شــود مردم 
ظرفیت تمرکز بلندمدت بر هر چیزی را از دســت دهند، چراکه رسانه تقریبا 

زمان را در بخش هایی منقطع و ازهم گسسته پیکره بندی کرده است. 
در عمل میزان تمرکز ما به این بســتگی دارد که هرکسی چقدر می تواند 
به تماشــای چیزی بنشــیند، پیش از آنکه پخش تبلیغات شــروع شــود. 
نسخه های کوتاه تر هر داستانی در روزنامه ها چاپ می شود و نسخه بلندتر 
در اینترنت موجود است. این وضعیت امروزه مفاهمه communication را 
دچار فسادی عمیق کرده است و ظرفیت ما برای خواندن و نگارش جملات 
صحیح را [به طور محسوسی] تقلیل داده است. زمانی که اطلاعات بی ربط 

به یکدیگر بی محابا توزیع می شود، عملا مفاهمه تخریب می شود. 
دراین میان اگر معماری فرمی از رســانه اســت، درواقع فرم به درد نخور 
و ضعیفی اســت. بــرای مواجهه بــا هژمونی رســانه، معمــاری باید به 
انگاره پردازی بیش از پیش خیره کننده و تأثیرگذارتری متمسک شود. اشکالی 
که به وسیله فرایندهای دیجیتال تولید می شوند از یک طرف به آیکون هایی 
مصنوع تبدیل می شــوند که هیچ معنایی ندارند و از سوی دیگر، به فرایند 
درونی تولیدشــان ارجــاع دارند. حتی وقتی به غالــب مجلاتی که خود را 
وقف محیط زیست می کنند نگاه می کنید هم به جای مباحث عمیق با یک 

روحیه رسانه ای مواجه می شوید. 
-بارزه دوم - دانشجویان منفعل

نتیجه منطقی فرهنگ رســانه ای شــایع، انفعال ســوژه ناظر است. در 
وضعیــت انفعال، مردم بــه انگاره ها و تصاویر ناپایدار و قلب محتواشــده 
و اطلاعــات شــنیداری و بصری بیشــتر و درنهایت به مصرف آســان تر تن 
می دهند. مردم منفعل، به واسطه رسانه هایی که به  آنها امکان انتخاب های 
از پیش مفروض می دهد، بیشــتر منفعل می شــوند. رأی به این، رأی به آن، 
رأی برای انتخاب داستانی که می خواهید بشنوید، رأی برای آهنگ محبوب 
و رأی برای تجارتی که می خواهید در آن مشــغول شوید، این رأی گیری ها، 
ظاهری از مشــارکت فعال را نشــان می دهد، اما عملا فرمی از تســکین و 
آرامشــند، چراکه رأی دادن بی ربط شده است، تلاشی است برای آنکه مردم 
گمان کنند دارند مشارکت می کنند، اما در عمل آنها را بی اختیارتر می کند. 

دانشــجوها هــم منفعــل شــده اند؛ منفعل تر از دانشــجویان نســل 
قبل تر. این یک اعتراض نیســت، یک واقعیت راســت آزمایی شــده است. 
به حرکت واداشتن دانشــجویان برای اعتراض به یا علیه هر چیزی، امروزه، 
تقریبا محال اســت. دانشــجویان امروزی خــود را حق به جانب می دانند. 
نســل هایی که شــورش های ۱۹۶۸ را به خاطر می آورند حــدوث آن گونه 
از اعتراض های دانشــجویی را امروز تقریبا محال می بینند. در هفت ســاله 
گذشته شاهد یکی از مشــکل دارترین حکومت ها در تاریخ آمریکا بوده ایم۲؛ 
احتمالا مشــکل دارترین از اواسط قرن نوزدهم و در دوران ریاست جمهوری 
میــلارد فیلمور. اعتبار ما در اروپا، ارج و قــرب دلارمان، اقتصادمان و روح 
و روان مردمان تضعیف شــده اســت، در این شــرایط مالامال از خستگی و 
بیزاری، مردم فکر می کنند نور امیدی به تغییر در حال شــکل گیری است.۳ 
با جنگ عراق دخل اقتصادمان آمده اســت و امــروز امکان انتخاب حزب 
سیاســی ای وجود دارد که نسبت به این شــرایط احساس مسئولیت کند و 

خود را پاسخ گو بداند. 
-بارزه سوم- کامپیوترها استانداردهای طراحی را ضعیف تر کرده اند

این انفعال دامن معماری را نیز گرفته اســت، معمــاری امروز، تب دار 
بدسگال ترین فرم های انفعال – کامپیوتر- است. 

معماران [در بلندای تاریخ و در قالب مدل های آموزشــی پیشــین] یاد 
می گیرند چگونه احجام را ترسیم کنند، چگونه سایه بزنند و چه پرسپکتیوی 
را انتخــاب کنند. حین آموختن چگونه ترســیم کردن، دانشــجو نه فقط یاد 
می گیــرد چگونه همچون پالادیو و لوکوربوزیه ترســیم کند، بلکه تفاوت ها 
را در کار آنهــا نیز می آموزد. ترســیم وال سکشــنی از پالادیو جهانی به کل 
متفاوت از ترســیم وال سکشنی از لوکوربوزیه است و آموختن این تفاوت ها 
مهم اســت، چراکه هر کــدام ایده هایی را آموزش می دهنــد و هرکدام به 

سیاقی به تولید پلان می انجامند. 
اما امروزه با کامپیوتر، کســی به ترســیم [دســتی] احتیاجــی ندارد، با 
کلیک کردن از یک نقطه به نقطه دیگر و وصل کردن این نقاط به هم می توان 
بــه یک پلان رســید، می توان رنگ، نــور و مصالح را تنظیم کــرد، نرم افزار 

فتوشاپ ابزاری عالی برای آنهایی است که نمی خواهند فکر کنند. 
و مشکل دقیقا همین جاســت، دانشجوها از من می پرسند: «چرا پالادیو 
را ترســیم کنیم؟ چگونه کمک می کند تا کاری بیابیم؟» مســئله این است: 
«اگــر پالادیو کمکی به پیداکردن کار برایم نمی کند، پس دلیلی ندارد که آن 
را بفهمــم». در چنین حالتی معماری دیگــر معنایی ندارد. در یک جامعه 
مبتنی بر سرمایه داری لیبرال، مســئله پیداکردن کار است و دانشجویان من 

فقط به همین دلیل به دانشگاه می آیند. 
اگر آموزش به شــما کمک نمی کند که کار پیدا کنید و اگر دلیل جذابیت 
شما برای دفاتر تسلط شما بر فتوشاپ است، همان بهتر که در همان دفاتر 

مشغول به کار شوید. 
از دانشــجویانم می خواهــم دیاگرام یا نقشــه ای که ایده ســاختمان را 
نشــان می دهد، ترســیم کنند و آنها نمی توانند. آنها عادت کرده اند نقاط را 
در کامپیوتــر به هم متصل کنند، آنها نمی توانند ایده ســاختمان در پلان یا 
دیاگرام را تولید کنند و این نه فقط بر آینده شــان تأثیر می گذارد، بلکه آینده 

حرفه معماری را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 
-بارزه چهارم - ساختمان ها فاقد معنا و ارجاع هستند

کامپیوتــر می توانــد باورنکردنی ترین تصاویری که عمــلا به انگاره های 
آیکونیک مجلات و مسابقات تبدیل می شوند را تولید کند. امروز برای آنکه 
مســابقه ای را برنده شویم، باید اشکال یا آیکون هایی بیافرینیم که محصول 

کامپیوتر ها هستند. 
اما اینها آیکون هایــی دارای کمترین معنا یا رابطــه با چیزهای موجود 
در جهان واقعی هستند. فیلســوف پراگماتیست آمریکایی؛ چارلز سندرس 
پیرس، ســه دســته بندی را بر نشــانه ها مقرر می کند: آیکون هــا، نمادها و 

نمایه ها. آیکون [حد اعلای] شباهت بصری با یک ابژه را داراست. 
عبارت مشهور رابرت ونتوری در طبقه بندی ساختمان ها به «اردک یا یک 

آلونک تزئینی»، عملا گویای تفاوت میان آیکون و نماد در معماری است. 
اردک در گفتمان ونتوری به ساختمانی اشاره دارد که به ابژه اش شباهت 
دارد - یک هات داگ ایستاده در فرم یک هات داگ بزرگ، یا آن گونه که ونتوری 
می گوید؛ شباهت عین به عین جایی که در آن اردک ها به فروش می رسند. این 
شــباهت عمیق بصری درنهایت به آنچه چارلز سندرس پیرس آن را آیکون 

می خواند، منتهی می شود؛ آنچه می توان در نگاه اول، آن را فهمید. 

اصطلاح دیگــر ونتوری «آلونک بزک شــده»، توصیف کننــده یک نمای 
عمومی و بســط آن بــه همه آن چیزهایی اســت که می تــوان زیر عنوان 
یک ســاختمان ژنریکِ جعبهْ گون تبیین شــان کرد. آلونک بزک شده، بر قوام 
آنچــه پیرس می گوید و بر آن توافق جمعی وجود دارد یا مفهومی متداول 
است، بیشتر یک نماد است، نمای کلاسیک می تواند یک ساختمان عمومی 
- فرقی نمی کند بانک باشد یا کتابخانه یا مدرسه - را به ساختمانی نمادین 

تبدیل  کند. 
امروزه شــکل ســاختمان ها به آیکون هایی شبیه شــده اند که هیچ نوع 
ارجاع بیرونی ندارند. آنها الزاما به هیچ چیزی شبیه نیستند یا حداکثر شبیه 
فرایندهای منتج به ساختشان هستند. آنها به درون inward [به خودشان] 
ارجــاع می دهند و نســبتی با خــارج outward از خودشــان ندارند. اینها 
آیکون هایی با کمترین معناسازی یا معناپردازی و همچنین ارجاع فرهنگی 
هســتند. امروزه دیگر دلیلی وجود ندارد که از معمارمعروف ها بپرســیم: 
«چرا ســاختمانتان شبیه به این شده است؟». پاسخی به این پرسش وجود 

ندارد، پرسش از چرایی، پرسش غلطی است. 
چرا؟ چــون کامپیوتر می تواند این را تولید کند. می توان از آنها پرســید: 
«چرا این بهتر از آن دیگری اســت؟» یا «کدام یک از این ساختمان های شبیه 
به کاغذهای مچاله شده از آن یکی بهتر است؟» یا «کدام یک بهترین هستند 

و چرا؟».
برای این پرســش ها هم پاســخی وجود ندارد. چرا؟ چون هیچ سیستم 
ارزش گذاری ای وجود ندارد که بتوان از آن مبنایی برای قضاوت ســاخت و 
البته بین انگاره های تولیدشــده و معنایشان در قامت آیکون ارتباطی وجود 
نــدارد که بتوان بر مبنای آن به قضاوت نشســت. ایــن آیکون ها از دل یک 

فرایند الگوریتمیک برآمده اند و هیچ ربطی به تفکر معماری ندارند. 
- بارزه پنجم - ما در مقطع لِــیت استایل به سر می بریم

 (۲۰۰۶) لِـــیت استایل  بــر  جســتارهایی  کتابــش  در  ســعید  ادوارد 
دیررس بودگی lateness را لحظــه ای در زمان توصیف می کند که در قالب 
آن هیچ پارادایم یا شــرایط فرهنگی، ایدئولوژیک یا سیاســی منتج به تغییر 
شاخص و عمده ای وجود ندارد. این دیرْرسی [ـِــ پخته متمایل به گندیدگی] 
را می تــوان به مثابه لحظه ای تاریخی درک کرد که حامل امکان هایی برای 

یک پارادایم نو در آینده است. 
برای مثــال، دلایل زیــادی در انتهای قرن نوزدهم بــرای حدوث تغییر 
در معمــاری وجود دارد. این امکان ها به واســطه تحولاتــی که فروید در 
روان شناسی، اینشتین در فیزیک، هیزنبرگ در ریاضی و برادران رایت در پرواز 
فراهم آورده بودند، قرین تغییر شــدند. این تغییرات سبب ساز واکنش هایی 
علیه سبک ویکتوریایی و سبک های مجلل آن مقطع زمانی شدند و در تولد 

یک پارادایم نو عینیت یافتند: مدرنیسم. 

در هر پارادایم جدیدی، چه انقلاب فرانســه باشــد و چه رنســانس، ما 
غالبا شــاهد سه مرحله هســتیم؛ مرحله ای متقدم و اولیه که در مدرنیسم 
به ســال های بین ۱۹۱۴تا ۱۹۳۹ برمی گردد و بعــد از آن به مرحله اعتلای 
پارادایم می رســیم که برای مدرنیسم به سال های حدفاصل ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۸ 
برمی گردد، زمانی که مدرنیسم به واسطه سرمایه داری لیبرال پس از جنگ 
[بــه کل] مصرف شــد و در پایان وارد مقطع زمانی بــروز تضادهای درونی 
و مخالفت های بیرونی می شــویم. سال ۱۹۶۸ شــاهد انقلابی درونی منتج 
به فروریزی داخلی مدرنیســم بودیم؛ انقلابی علیه نهادهای [گفتمانی] و 
مؤسساتی که نماینده گذشــته فرهنگی بسیاری از جوامع غربی بودند. این 
انقلاب به التقاط گرایی پست مدرنیستی ای منتهی شد که به دنبال بازگشت 
به زبانی ظاهرا معنادار بود. نمایشــگاه دیکانستراکتیویست در مُما در سال 

۱۹۸۸ پایانی بر این کلیشه گرایی و سبک کیچ بود. 
امروز من می گویم ما در مقطع زمانی لیت اســتایل۴ هستیم؛ مقطعی که 
در آن هیچ پارادایم نویی وجود ندارد. محاســبات کامپیوتری و ســلطه امر 
بصــری می تواند به گذر از امــر نمادگانی notational منجر شــود، اما این 

به هیچ رو یک پارادایم جدید نیست، صرفا یک ابزار است. 
پرســش هنوز باقی اســت: زمانی که یــک پارادایم بــه انتهای چرخه 
تاریخی اش می رســد، چه اتفاقی می افتد؟ ادوارد ســعید این لحظه را در 
فرهنگ، زمانی می خواند که ما در آستانه گذر به یک پارادایم جدید هستیم، 
لحظــه ای که نه لحظه تقدیر مقدرمان اســت و نه لحظــه ناامیدی، بلکه 
لحظه ای اســت حامل امکان جست وجو برای یافت سبکی بزرگ که در آن 
امکان حدوث امــری نو و قدرت یک تغییر دراماتیک نهفته اســت. ادوارد 
سعید [به عاریه از تئودور آدورنو] میسا سولمنیسِ بتهوون را مثال می آورد؛ 
قطعه ای که در انتهای دوره کاری بتهوون نوشــته شــده است. این قطعه 

پاســخ آهنگ ســاز اســت به عدم امکان ابداع. در عمل بتهوون قطعه ای 
دشوار، آنارشیستی و سخت فهم نوشته است؛ قطعه ای بیرون از شخصیت 
حرفه ای اش و ســبک آشــنایش. آثــار بعــدی بتهــوون، مثال هایی اند از 
دوســودایی پیچیدگی complexity ambivalance و ناتصمیمی، بارزه هایی 

که شناسه های لِــیت استایل  هستند. 
-بارزه ششم - معمار به مثابه کنشگر اجتماعی

آخریــن نکته به معماری و خودآیینــی منحصر به فردش بازمی گردد؛ از 
رنسانس در ایتالیا، زمانی که برونلســکی، آلبرتی و برامانتی آنچه ما امروز 
مقاومــت و بقای معماری - روابط ســوژه ابژه - می خوانیــم را بنا نهادند، 
شــاهد تأثیر فعال [پــروژه] مقاومت و بقــا بوده ایم. این عبــارت تأثیرگذار 
آلبرتی که «خانه شهری است کوچک و شهر خانه ای است بزرگ» در تمام 
کارهایمان آویزه گوشــمان بوده اســت. به بیان دیگر، آنچه مدنظر اســت، 
رابطه میان جزء اســت و کل: رابطه بین فیگــور و زمین، رابطه بین خانه و 
محوطــه اطرافش، رابطه محوطه پروژه و خیابان و درنهایت رابطه خیابان 

و محله و محله و شهر. 
این مباحث مبنایی را شــکل می دهند که می توان آن را سنتز دیالکتیکی 
نامید؛ مفهومی برآمده از پــروژه همچنان در جریان متافیزیک، آنچه تحت 
شــمول این پروژه در مرکــز قرار می گیرد، رابطه مســئله آفرین جزء به کل و 
مناســبات میــان ســاختمان و زمین اســت - رابطه ای که بخشــی از ایده 
دیالکتیک هگلی اســت و در قالــب آن تعامل دیالکتیکی تــز و آنتی تز به 

کلیتی نو یا سنتز منتهی می شود. 
معماری همیشه با این دسته بندی های دیالکتیکی-بیرون/ درون، فیگور/ 
زمین، سوژه/ ابژه -درگیر بوده است. آنچه امروزه من را به خودش مشغول 
کرده، الزام به نگاهی از درون به معماری است و تمرکز بر امکان فروپاشی 
.synthetic project درونــی این پــروژه مبتنی بر ســنتز، ترکیب و ســاخت
 این تلاش آن چیزی اســت که پست استراکچرالیسم جابه جایی در [ارکان] 

متافیزیک حضور می خواندش. 
اگر ما بپذیریم آنچه به منصه ظهور رسیده و حاضر است الزاما حقیقت 
اســت، یا آنچه ما آن را مشــاهده می کنیم حقیقی و زیباست، عملا به تأیید 
افســانه ای نشســته ایم که می گوید معماری بعد شــگفت انگیز متافیزیک 
حضور است. بر مبنای چنین آگاهی ای می توان از آنچه من آن را [دامچاله] 

هژمونی تصویر می خوانم، عبور کرد. 
مردم همیشه فرمالیســم را پروژه خودآیینی و سرخودی بودن معماری 
می خواننــد، برای مــن این خودفرمانــی و جداگزینی به وضــوح در تأخیر 
معماری برای مواجهه انتقادی و چالشــی با جامعه تعریف می شــود، اگر 
تعامــل انتقادی معمــاری با جامعه، کنش معماری اســت و اگر این خودِ 
گفتمانِ کنشــمند معماری است که در عمل بر جامعه تأثیر می گذارد، پس 

معماربودن خود یک کنش اجتماعی است. 
منظور من از اجتماعی بودن و کنشگر اجتماعی بودن البته فراهم آوردن 
حــس بهتری برای مردم و شــادکردن آنها یا ســاختن خانه بــرای فقرا یا 
مجموعه های بزرگ تجاری برای اغنیا و پارکینگ برای مرســدس نیســت، 
شــرایط خودآیینی به گمــان من از جنس معماری اســت و برای مواجهه 
انتقــادی با جامعه شــکل گرفتــه؛ مواجهــه ای که عملا بــه کنش علیه 
ســاختارهای مســلط سیاســی و اجتماعی زمانه مان منتهی می شود و این 

همان است که معماری در بلندای تاریخ بوده. 
*سردبیر سایت تخصصی معماری و شهرسازی اتوود

پی نوشت ها:
۱ - نوشــتار خلاصه ای از درســگفتاری  اســت که در انجمن ســلطنتی 

معماران اسکاتلند ارائه شده است. 
۲- با توجه به آنکه درسگفتار در سال ۲۰۰۸ ارائه شده، اشاره آیزنمن به 

دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر است. 
۳ - اشــاره به امکان انتخاب باراک اوباما برای ریاســت جمهوری در آن 

مقطع زمانی دارد. 
Late Style - ۴: ادوارد سعید سعی می کند لِــــیت استایل را با بحران 
ســاختاری در دســتگاه فکری هر هنرمنــد گره بزند، این ســبکِ کنش در 
کلام ســعید: به دوره ای از کار هنرمند بازمی گردد که در قالب آن هنرمند 
به این باور عمیق رســیده ســنت هایی که دســتگاه فکری اش را بر آن بنا 
نهاده، بی نهایت کســالت بار و خســته کننده اند و تاب تحمل وزن خود را 
ندارند؛ گویی تُرشیده اند، ازاین رو علیه شان می شورد، البته بی امید به هیچ 

نتیجه ای. 
ادوارد سعید به لِیْــــت استایل وجه گفتمانی هم می دهد. او به کاوش 
بر تجربه تاریخی وضعیتی می نشــیند که به گفتــه خودش: «عمیقا درگیر 
تنشــی ناهماهنگ و پرسروصداست و بیش از همه اینها به نوعی از باروری 
تعمدا نابارورانه ای تمایل دارد که از درون علیه انگیزه آفرینندگی می شورد. 
لِیت اســتایل در مقطع خاصی از جهان مدرن حادث می شود؛ مقطعی که 
مدرنیســم متعالی ناکارآمد است و هنرمندی که بر همه جوانب ابزار خود 
مســلط است، متوجه می شــود در یک قطع ارتباط کامل با نظم اجتماعی 
مستقر قرار دارد؛ نظمی که از بد حادثه، او بخشی از آن است، در این مقطع 
بحرانی اســت که هنرمند به تعارض و بیگانگی با وضع موجود درمی غلتد 

و کارهای متأخرش فرمی از خودمهاجرت گزینی می گیرند».
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تابلوي کلمات

درباره مجموعه جدید «ژوبین میراسکندری»
آسیب شناسی به زبان عکس

حتی با وجود گذشت زمان بسیار از پذیرش عکاسی در جمع هنرهای 
تجســمی، نوشتن درباره آن دشوار است. ســختی اصلی شاید این باشد 
که بســیاری فکر می کنند برای گرفتن یک عکس خــوب زحمت زیادی 
کشیده نمی شــود و البته قابلیت تولید نسخه های زیاد از یک عکس نیز 
در ارزش گذاری مؤثر است، اما همواره فراموش می شود که خلق عکسی 
هنرمندانه به اندازه یک نقاشی خوب زحمت دارد.  عکس مانند باقی آثار 
هنری، دست آخر حاصل نگاه و حساسیت های یک هنرمند است و آنچه 
ما می بینیم نشــانی اســت از جهان بینی او؛ حضورش در زمان و مکانی 
خاص که به شــیوه منحصربه فرد او بیان می شــود. این دغدغه و عشق 
به ثبت یک لحظه از زندگی اســت که به عکاسی جایگاهی ویژه در میان 
هنرهای تجسمی می دهد.  ژوبین میراسکندری با نگاهی انتقادی و دیدی 
پرسشگر در شهر می گردد و جلو چیزی که ما هر روز می بینیم و بی تفاوت 
از کنارش رد می شویم، درنگ و با وسواس بسیار آن را ثبت می کند. برای 
او بــودن یا نبودن کوچک ترین جزئی، مهم و گزینشــی حیاتی اســت. او 
قــاب تصویر، اجزای داخل آن و پیوســتگی این اجزا را طوری برمی گزیند 
که با کمترین میزان ســخن، مفهوم رسانده شود.  او مجموعه ای را با نام 
«روسیاهی» در گالری «دستان» در سال ۹۲ به نمایش گذاشت که تحسین 
بســیاری را برانگیخــت. هنرمند عکس هایی ارائه کرده بود از شــهرش، 
تهران که ســال های طولانی دوده و بــاران و بی توجهی مردمی گرفتار، 
در و دیوارهایش را ســیاه کرده اســت. عکس های او ســاختمان هایی از 
تهران بزرگ را نشان می دادند که همه ما هرروز از کنارشان گذر می کنیم، 
اما کثیفی، فرســودگی و مرگ آرامشــان را نمی بینیم. با وجود اینکه این 
عکس ها تصویرگر چیزی چنان ســیاه بودند، گزینش نما، نور و زاویه دید، 
از آنها تصاویری درخشــان ساخته بود. در عکس های او انسان ها حضور 
ندارند و شــهروندان شــهر طلا و سرب هوشــمندانه حذف شده اند، اما 
نشانه هایشــان قدرتمندتر از حضورشان خودنمایی می کند. در غیبت این 
مردم، ســاختمان ها از گرفتاری آنها در کلان شــهر تهران خبر می دهند؛ 
از بی دل ودماغــی آنها بــرای نگهداری از دیوارهایی که خانه هایشــان و 
فضای زندگی شان را سرپا نگه داشته است. این عکس ها از ساختمان ها 
حرف نمی زنند، بلکــه بیانیه ای اعتراضی درباره مردمی هســتند که در 
آنها و در تهران روزگار می گذرانند، اما این شــهر و آن ساختمان ها را مال 
خود نمی دانند. اکنون ژوبین میراســکندری باری دیگر در گالری دستان۱ 
مجموعه ای جدید را با نام «آیین قربانی» ارائه می دهد. این نمایشگاه که 
روز جمعه ۲۸ آبان و در فاصله میان عاشــورا و اربعین افتتاح می شود، 
نگرش هنرمند را به آیینی دیرپا در ایران نشــان می دهد که در سال های 
اخیر با آغشته شــدن با فرهنگ های غریــب و اختلاف طبقاتی در جامعه 
تهران دســت خوش تغییر شده اســت. در این مجموعه نیز، او یک رفتار 
اجتماعی را بررسی می کند؛ اما برخلاف مجموعه قبلی در کارهای جدید، 
انســان ها غایب نیستند، ولی معلوم نیســت که حضورشان تا چه اندازه 
انسانی اســت. هنرمند با ثبت لحظه هایی تکان دهنده، خشونت و عشق 
جامعه به تماشای خون ریزی را با بی پروایی نشان می دهد. او با استفاده 
از ویژگی باورپذیری عکس، با زبان قدرتمند تصویر، گزارشی ارائه می دهد 

که حرف هایی هولناک برای گفتن دارد. 
۱. گالری دستان: خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاك ۶
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دریچه

گفت وگو با شهاب راحله
خویشتن را از تکرار برهانیم
پیــروز میرزایــی: شــهاب راحلــه، 
مــدرک  دارای   ،۱۳۵۷ متولــد 
کارشناســی مدیریــت فرهنگــی و 
مدیریت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
 ۱۳۷۵ ســال  از  فرهنگی -هنــری، 
فعالیت خود را در زمینــه تئاتر آغاز 
کرد. او در جشنواره های مختلف ملی 
زمینه  بین المللی جوایز بسیاری در  و 
بازیگری  کارگردانــی،  نویســندگی، 
نمایش  مختلــف  گونه هــای  در  و... 
دریافت کرده اســت. در این نمایش 
از تولــد و زندگی عارفانه  که روایتی 
مقدس اردبیلــی، از علمــا و فقهای 
شــیعه امامیه در قــرن دهم هجری 
ســید مهدی  بابایی،  عباس  اســت، 
سمیرا  شاهی اقدم،  شاهین  حسینی، 
شــیپورچیان و میرزایی، بــه  عنوان 
بازیگر بــه ایفای نقش می پردازند. به 
بهانه اجرای نمایش «آن سیب سرخ» 
در  فرهنگ،  محمود  نویسندگی  به  که 
کانون تئاتر دینی تولید شــده اســت 
و گروه تئاتر بیــان در قالب «همایش 
عاشورا تا اربعین»، میزبان تماشاگران 
در اجرائی عمومی بود، گفت وگویی را 

آغاز می کنیم. 

با توجه به اینکه خط داستان  �
از یک مســئله دینــی و اخلاقی 
از  پیروی می کند با چه شــیوه ای 

کلیشه شدن فاصله گرفتید؟ 
محتــوا اصیل اســت. ما ســعی 
کردیــم در فرم بــه یک نــگاه واحد 
برسیم و با تلفیق موسیقی و تصاویر 
انتزاعی و استفاده از ویدئو پروژکشن و 
بهره بردن از میزانسن های فرا واقعی، 
خویشتن را از تکرار برهانیم و مفهوم 
نمایش را با بازی خــوب بازیگران و 
یاری از اصل عدم  قطعیت  و وفاداری 
به گویش آرکائیک، بیان کنیم. روایت 
غیر خطی، گویش نامرســوم، طراحی 
دکــور و...، همه و همــه مبین تلاش 
شــگرف گروه تئاتر بیان و تیم اجرائی 

است. 
 شــما به عنوان کارگــردان از  �

لحاظ میزانســن و نگاه دینی چه 
طراحی  ای بــرای جذب مخاطب 

داشتید؟ 
سؤال شــما دو قسمت دارد؛ یک 
بخش مربوط به میزانســن اســت و 
بخش دیگر شــیوه کارکــرد دینی در 
جذب مخاطب. درباره میزانسن، باید 
بگویم ریشــه تئاتر دینی به دوره های 
کهن برمی گردد؛ زمانی که انســانِ آن 
روز با اســتفاده از زبان بدن و اصوات، 
نیازها و امیال مادی و معنوی خویش 
را عنوان می کرد؛ بنابراین  نمایش آن 
سیب سرخ با بهره  گرفتن از این پیشینه 
و اصل، بار حرکتی اثر و میزانســن را 
پیش می برد و از تکرار پرهیز می کند؛ 
اما در قسمت دوم سؤال که مربوط به 
شــیوه کارکرد دین در جذب مخاطب 
است، باید بگویم دین فی نفسه شیوه 
و روش اتصال به معبود اســت و این 
مفهوم، به ذات بسیار سنگین است و 
تصویرکردن آن ســخت تر؛ اما جذاب 
برای قشــری خاص. ما با اســتفاده 
از مدرنیته، ابزار و ادوات، آکسســوار 
و نگاهی بــه گونه هــای کارگاهی و 
بی چیــز، جذابیت هــای بصــری این 
مفهوم را به حداکثر ممکن رساندیم. 

به  � کارگردان، چقدر  به  عنوان   
متن وفادار بودید؟ 

متــن آن ســیب ســرخ، غنــای 
محتوایی بسیار بالایی دارد و نویسنده 
بــا تکنیک هــای متعدد نمایشــی و 
ساختار ارســطویی، ســعی در بهتر 
مقدس اردبیلی  زندگــی  عنوان کردن 
داشــته؛ اما فرصت بسیار کوتاه برای 
تولیــد، ارائه و ذائقه تماشــاگر، گروه 
را بر آن داشــت تا با وفاداری به متن 
و محتــوا، با برش هــای خاص زمان 

نمایش را کوتاه کند. 
 سبک نمایشی شما در این اثر  �

چیست؟ 
 سورئال و فرا کل نگر و ایمان گرا. 

 فضا ســازی نمایش براساس  �
ســورئال با چه ابزاری ایجاد شده 

است؟ 
دکور که به صورت کاملا گرافیکی 
و سمبولیک است، اســتفاده از نواها 
و آواهای فیوژن به وســیله ســازها و 
پرکاشــن های غیرایرانــی با لهجه ای 
اقوامی، جهانی- لباس های ســاده و 
بی چیز و الِمانی بــودن آن با کمترین 
و مؤثر ترین نشــان ها - حرکات فرم و 

نافرم و بدوی و مدرن و... . 

پیتر آیزنمن . آرش بصیرت*
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۶  بارزه معماری معاصر۱

نماینده کردستان در تهران بوده ام
حالا اگر به شــما امکانات و فرصت دهند، چه کار مشــخصی  �

می توانید برای کردستان انجام دهید؟ 
می توانم در کردســتان اپرای کردی راه انــدازی کنم. من اعتقاد 
دارم «بیت ویژ» - نقال خواننده ها - در کردستان با آگاهی تام وتمام 
موسیقی، متن دراماتیک و آوازخوانی را ترکیب و هسته محوری اپرا 
را پایه گذاری کرده اند و امروز به اتکای گنجینه موســیقی، افسانه ها 
و قصه هــای کردی و آواگری همــه کردســتان از کرمانجی خوانی 
خراسان تا هوره و سیاچمانه در اورامان و... باید به نفع خلق اپرای 
کردی بهره گرفــت. ایمان دارم اپرای کردی بــه زودی جایگاه خود 
را در جهان موســیقی دراماتیک خواهد گشود. من چند سال پیش 
اپرای لیلــی و مجنون ترکی آذری را روی صحنــه بردم و از همان 
زمان بارهــا از این آرزوی دیرینه ام درباره خلــق اپرای کردی حرف 
زده ام، امــا طبعا بــدون کمک های بنیادین، ایــن آرزوی من محقق 

نخواهد شد. 
آخرین ســؤال را مطرح می کنــم. بفرماییــد این روزها چه  �

دغدغه ای دارید؟ 
مشــغول ســاخت اپرای خیام هســتم. در حال ضبط موسیقی 

هستیم. 
چه کسانی با شما همکاری می کنند؟  �

امیر بهزاد که بعد از اپرای ســعدی آهنگ ســازی کارهای من را 
برعهده دارند، آهنگ ســاز خیام هستند. همایون شجریان و تعداد از 
هنرمندانــی که در کارهای قبلی با من همــکاری کرده اند، در اپرای 

خیام هم حضور دارند. 
می توانید تاریخی مشخص برای اتمام کار تعیین کنید؟  �

ان شاءاالله بهمن ماه تمام و اجرا می شود. 

کامپیوتر می تواند باورنکردنی ترین تصاویری که عملا 
به انگاره های آیکونیک مجلات و مسابقات تبدیل می شوند را تولید کند. 

امروز برای آنکه مسابقه ای را برنده شویم
باید اشکال یا آیکون هایی بیافرینیم که محصول کامپیوتر ها هستند. 

اما اینها آیکون هایی دارای کمترین معنا یا رابطه 
با چیزهای موجود در جهان واقعی هستند


